
دنگ دنگ گوشی ام می گفت که در نمازخانه میدان اداری پالایشگاه 
، بچه ها را سوار اتوبوس ها کردیم تا به  منتظرمان هستند. بعد از نماز
سمت محل سخنرانی ببریم. وســط ســوارشــدن بچه ها، سروکله اش 
پیدا شــد. با همان موهای جوگندمی و صــورت تراشیده و لباس فرم 
پالایشگاه. دو ماه قبل ترش که در دفترش نشسته بــودم و به عنوان 
مسئول حراست و HSE پالایشگاه می خواستم ببینم چه حرفی می تواند 
بزند کــه بــرایــم جالب بــاشــد، فکر نــمــی کــردم موقع بــیــرون آمــدن آنقدر 
باطری هایم پرشده باشند. انگار صدها دوره فن بیان گذرانده بود. یک 
مهندس که به قول خودش موهایش را در پالایشگاه سفید کرده بود، 
چقدر پرقدرت و شسته رفته صحبت می کرد. فراتر از فن بیان بود. انگار 
از درونــش می جوشید. بقیه اهالی پالایشگاه هم همین طوری بودند 
اما مهندس چیز دیگری بــود. همدیگر را بغل کردیم. مثل کسانی که 
چندین سال است همدیگر را می شناسند. مثل هم سنگران سابق که 
باهم خون و عرق ریخته اند تا خط را حفظ کنند و حالا بعد از بیست سال، 

همدیگر را دیده اند.
؟ خدا قوت. باد شدیده، ان شاءالله بچه ها رو می بریم  	  چه طوری برادر

آمفتی تئاتر تا مهندس... برای بچه ها صحبت کنند!
بنا را گذاشته بود بر ناسازگاری. انتظار کمی کج خلقی را داشتم. یک ماهی 
بود که درگیر یکی از خط لوله های اصلی گاز عسلویه تا پالایشگاه بودند 
و به خاطر آسیبی که سیل به خط زده بود، وسط میدان، شب و روزشان 
را گم  کرده بودند. دست راستش را با کف هر دو دستم فشار دادم وکمی 

به حالت احترام خم شدم.
 مهندس، این بچه ها بالای بیست ساعت تو راه بــودن. بعضیاشون  	

با اتوبوس سی ساعت راه اومدن. اینجا برامون ویژه است . تورو خدا 
. بی خیال آمفی تئاتر

 آخه... 	
 مهندس، حیف نیست بچه ها یه تصویر تو دفترچه خاطراتشون از  	

دختر شما نداشته باشن؟!

ــرق سفیدی دنــدان هــایــش می گفت  ب
که شوخی ام جواب داده بود. به ستاره 

میگفتن دختر ایران.
 حالا خیلی خوب نیست عکس دختر  	

ما تو دفترچه این همه پسر غریبه 
بره.

 به چشم خواهری عرض کردم. 	
پشت بیسیم چند دستور داد. باد انگار 
از پشت بیسیم داشــت بــرایــمــان خط 
نشان می کشید. معلوم بــود، آمادگی 
این را داشتند تا اگر اصرار کردیم آن بالا 

همه  چیز مهیا باشد.
مثل یــک شهر بـــود. یــک شهر کامل. 
ــزار نــفــر  ــ ــ انــــگــــار درونــــــــش هـــــــــزاران هـ
ــرون امـــا پشه  ــی نــفــس مــی کــشــیــدنــد. ب
ــزاران لــولــه و  پــر نــمــی زد. فقط و فقط هــ
ــب  بـــه  وجــبــش  ــود کـــه وجـ تــجــهــیــزات بـ
ــورت رهـــــگـــــذران نـــور  ــ ــه صـ ــ ــا بـ ــ ــراغ هـ ــ چـ
می پاشیدند. شاید اگــر فــضــانــوردان از 
آن بالا به زمین نگاه می کردند، برایشان 
ــور یــک شهر  ــؤال مــی شــد کــه چــه طـ ســ
ــان روی زمین  ــم ــای آس ــه ج پــرســتــاره ب
ســردرآورده است. حدود پانزده دقیقه 
بــود کــه بــا زیــر صـــدای توضیحات فنی 
مهندس ها در اتــوبــوس هــا، داشتیم 
در کــوچــه پــس کــوچــه هــای ایــــن شهر 
ــدام از  نفتی دور دور مــی کــردیــم. هــر کـ
ــود. یکی  بچه حواسشان یــه جــا پــرت ب

پشت بیسیم 
چند دستور داد. 
باد انگار از پشت 

بیسیم داشت 
برایمان خط نشان 
می کشید. معلوم 

بود، آمادگی این 
را داشتند تا اگر 
اصرار کردیم آن 

بالا همه  چیز مهیا 
باشد

سفرنامه
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مــی خــواســت بــدانــد ایــن پــالایــشــگــاه را 
کدام کشور برایمان ساخته؟ آن یکی به 
دوستش با خنده می گفت اینجا بنزین 
لیتری چند پایمان می افتد؟ دوستش 
هــم بــا کــف دســـت محکم روی ران او 
می کوبد و می گوید بنزین تولید داخل 

. که مفت نمی ارزد. همش روی هم هزار
ــودم را رســانــدم پیش مهندسی که   خ
در اتوبوس  ما در حال توضیح بود. بیخ 
گوشش زمــزمــه کــردم کــه دوز مسائل 
فنی را بیار پایین. اینها رشته هایشان 
ــلًا مهندسی نــیــســت. بــه جــای پیچ  اصـ
ــت آدم هـــای اینجا را بکن.  و مهره، روای
بگو کــه ایــن زمین پــرســتــاره را چــه طور 
کشت کردند. چه کاشتند که حالا دارند 
محصول خودباوری درو می کنند. بنده 
خــدا تــا آمــد دهــن بــاز کــنــد، صـــدای دره 
دیـــری دره دیـــری موسیقی کــل افــکــار 
ــوبـــوس را شــکــافــت. رســیــده  ــار اتـ ــه چ
بودیم روی قله. تصورش سخت بود در 
ایامی که نیروی هایشان سخت درگیر 
تعمیر خط لوله چابهار بودند، توانسته 
ــران  ــرای زائـ بــودنــد هــمــچــون جــایــی را بـ
ــاده کنند. از اتــوبــوس هــا  پیشرفت آمـ
کــه پــیــاده شــدیــم، کــم مــانــده بـــود لابــه 
لای باد از روی زمین بلند شویم. آنقدر 
ــود کــه کــم بــانــده  ــاد مــحــکــم بـ هــجــوم بـ
ــای نــفــتــی را  ــک ه ــرج ــود شــعــلــه هــای ب بـ
ــا خـــودش بــبــرد و آتــش بــه جــان عالم  ب
بی اندازد. تازه می فهمیدم چرا آن پایین 
اصــرار داشتند در آمفی تئاتر مراسم را 
برگزار کنیم. امــا با ایــن  حــال، همه  چیز 
ــاده کــه آدم خیال  ــاده بـــود. آنــقــدر آمـ آمـ
کــه ایــن اردو در اینجا بــرگــزار می شده. 
پایین بــه بچه ها قــول داده بــودیــم که 
ــازه عکاسی نداشتند، جایی  چــون اجـ
ببریمشان که بهترین عکس عمرشان 
را بیندازند. آنجا فکر می کردند که داریم 
سرشان را کلاه می گذاریم اما حالا صدای 
چلیک چلیک گــوشــی هــا مــی گــفــت که 
حرفمان را باور کرده اند. همین وسط ها 
بـــود کــه ماشینش رســیــد. حــرف هــای 
جالبی با خودش آورده بود. باید آماده 

می شدیم. 
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